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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

به وجود علمی ش ای از مباحثی  رط است ، که این مطلب عرض کردیم ایشان جهاتی در مقدمه آوردند برای اینکه عده در مثل کفایه گفته 

ی خارجیه تابع  حقیقیه و خارجیه در قضیهی  ین قضیهکه فرق بکه گفتند  را  ای  ی بدهند این نکتهشرحکه در واجب مشروط است ابتداءا یک  

تابع وجود خارجی است چون آنجا حکمی نیست تا وقتی موضوع محقق نشود ، ی  علم است چون باید علم داشت ، اما در قضیه حقیقیه 

کردم در باب اجازه اینکه اجازه مثلا چطوری ممکن است با عرض ، لذا اینکه بیاییم اجازه را بگوییم  آید . وضوع که محقق شد حکم میم

 .است شرط باشد  اینکه متاخر

کل ندارد این را که فلان مطلب اینطور بوده این مش م این در بحث فقه متعرض شدیم شرط متاخر به این معنا که کشف بکند عرض کرد

ید مثلا سرفه میبینید الان  ل دارد ، چه مشکلی دارد ؟ شما میقول به کشف مشکل کردند  خیاها  بعضیآقایان   ی  گویید این سرفه کنید ، میز

تو الان داری در   ، در بکند از یک عمل سابق کشف شود میاین برای آن است ، غذا را خوردی  م فلان ت بوداانهده روز پیش خخاصی که 

اس این است ، یعنی رد ، آن که مشکل دارد این است که مجرد کشف نباشد تاثیر گذار باشد این مشکل اسکشفش از عمل سابق مشکل ندا

 تقدم بشود .مکه متاخر است چطور تاثیر گذار در  مشکل این است ، چیزیعقد ناقص بود تام بشود 

اش به وجود  وجود اجازه نیست به وجود واقعیهایش این است آن که شرط است  ی را رفتند یکی از راه هایعرض کردیم آقایان راه  لذا

و اشکال ندارد یک راه هم مرحوم دانیم اجازه میاش همین که میعلمی اش صاحب  ویفصول و اخآید همین کافی است وجود علمی 

 بالاجازة ، خود اجازه بوجودها المتاخر شرط نیست ، تعقب ، عقدی که متعقب به اجازه است .ب العقد دایه که تعقب الاجازة ، تعقه

نائینی اولی را که فرق بین قضیهاین مقدمه و  و قضیهی  این مطلبی که گفته  ی خارجیه گذاشی حقیقیه  است تند برای همین مطلب که 

ی خارجیه معنا دارد ، وجود  ضیهدر قچرا چون وجود علمی ی بگوید این اشتباه شده است شود به وجود علمایشان شرط متاخر درست می

ی این امر اولی که ایشان  قعی ، این خلاصهقبیل قضایای حقیقیه هستند بوجوده الوادارد و خطابات شرعیه از  معنا نی حقیقیه علمی در قضیه

 یک مقدار هم با احترام اسم نبردند صاحب کفایه را .و تفصیل و به طول 
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اش  کنم چون بنا شده که نکات کوچک را فعلا متعرض بشویم آن نکات کلی ض میسعادتتان ظاهرا حالا بعد عر   عرض کنم خدمت با

این وجودحتیاج به چنین مقدمهی ایشان نداشت ، اشویم ، عرض کنم که احتیاج به این مقدمهار متعرض میرا آخر ک   ای ایشان نداشت ، 

است یقیه ، ظاهرا امثال مثل صاحب کفایه بعید ی خارجیه و حقی خارجی این که مثلا فرض کنید آقا خلط کرده بین قضیهم قضیهداننمی

 د این نیست نه . حقیقیه بکننی خارجیه و خلط بین قضیه

سابق گذاشته است ، یک طرف اجازه کاشف است چرا چون اجازه تاثیر روی عقد  دیدند از  آمدند میاین معنایش این است که اینها می

، عرض کردیم این  از یک طرف هم نمی یبا میشود تاثیر بگذار در امر متقدم  از زمان بین اهل سنت از قدیم  شود  یک راهی بوده که تقر گفت 

یبا از زمان صفبود بین ما   ساختند  دیگر نمیتا دلیل سه تا دلیل با همدو  که گاهی اوقات    داماد و اینهااد این مطلب مثل مرحوم میر ویه راه افتتقر

ول بگوید تعقب ،  احب فصچطور تاثیر بکند بوجوده العلمی یا صسازند مثلا اینجا کردند که با همدیگر بیک جوری جفت و جورش می

 ب العقد .تعق

واقعیه نمیعرض کردیم احتیاج به این مقدمات ندارد خلط بین قضیه وم نائینی و  خواهد . اصولا چون این آقایان چون مرحی خارجیه و 

ی از اموری که در باب  ها را پیش آوردند یکونی مفصلا بحث نکردند این حرفچه اعتبارات ادبی چه اعتبارات قاندیگران بحث اعتبارات ،  

گفت ایشان  یه ندارد ، اگر آمد  مقدار اعتبار است این خارجیه و حقیقامر دایر مدار  باب اعتبارات  در اعتبارات کرارا ما عرض کردیم این است  

ی ، آن وقت بیاییم  ، نحوه   نرا باید قبولش بکنیم این خلط نیست بیعقد صحیح است مثل روایت محمد بن قیس این  از حین  اجازه داد عقد  

 .وجود علمی است این تصرف در لسان دلیل است بگوییم مراد 

د امر اعتباری رکن اولش این نیست ، اصلا رکن اول امر اعتباری نیست ، رکن أمل نفرمودناصلا عرض کردیم امر اعتباری اینها را چون ت

به قول آقایان  ستش میدوم ای  ، کنیم گویند ایس ، آن لیس بوده اصلا نبوده بعد بودش میایس و لیس ، ایس که غلط است آقایان میکنیم 

 .شود نبود را بود بکنیم شود دیگر و الا در خارج که نمیاین در وعاء اعتبار می

به هما در باب اعتبارات  ابراز میامر سوم  اگر  شود وجود پیدا میکنیم ایس مین مقداری که   ، با اجازه کامل میگفت  کند  شود  عقد 

یم ماست  تعقب این تصرفد عقد مگوینمی  ؟بکنیم تصرف این ، تصرفی که ما ، چه داعی دار

 آمده است . حالی هم لازم نمییکی از حضار : هیچ م

 اثیر دانستند ، هیچ محالی هم تمیمحال حالی هم اصلا ، بله آیت الله مددی : هیچ م
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این اصلا چیزی نبود آخواندیم در   ین حرف ندارد وقتی آمد گفت اجازه تاثیر دارد نه خاصی نداشت احتیاجی به امشکل ن عبارت که ، 

اینها تصرفات است ، عرض کردیم از یک زمانی که بوجوده العلمی بوجوده الواقعی  ای از احکام با  عده معلوم است اصلا وجوده العلمی ، 

از این نانه ، میآمد این کم کم به ما هم سرایت کرد متاسفاهم دیگر جور در نمی ها بود ، بعدها به فقه ما هم متاسفانه مربوطان اهل سنت 

 .سرایت کرد 

یا فی ما یملک از اگر آن طرف هم روایت بود که انسان لا یملک ابویه ، از آن طرف هم   مثلا روایت بود که لا عتق الا فی ملک  بود که 

ید ی با آن لا یملک شود ، چون اگر  خوب گفتند جمع نمینعتق علیه پدرش را خر ید ملکش شد  ملکش نشد سازد اگر  اباه نمیپدرش را خر

نمی اسمش هم گملک آنا ما فرض مید گفت  ذا مرحوم میرداماد آمسازد چطور ؟ لبا لا عتق الافی ملک   ، و ذاشتند دلالت  کنیم  ایماء 

 زنند . هایی که میتنبیه و از این حرفاقتضاء و 

یاحکا ، اصلابا اصول  ها انصافا همه دور از آبادی است اصلا اینها با این  عرض کردیم این ان اثبات کرد  تو تا ظهور نرسد نمیعت را  م شر

دارد در اعتبارات و حالا لا عتق ها را ناینجا این حرفها ندارد اصلا  این حرفی خارجیه و قضیهها و خلط  حرف  با اینبا خیالات و اوهام و 

 ؟چه مشکل دارد این خوب حکم ه رج شدخاالا فی ملک بله از آن طرف هم گفت اذا اشتری اباه این که تخصیص خورده 

ندارد مثلا یک هزارم ثانیه هم نیست این زمان ندارد این ملک هم هیچ اثر ندارد ، شود این آنا ما هم زمان  پیدا ببیاییم یک ملک آنا مایی  

ر و شود خوب این چه حرف بی سزاد میپدرش را آزاد کند در کفاره ، هیچ اثر ندارد ، فقط اثرش این است که خود به خود آ تواند مثلانمی

 تهی است که آدم بزند . 

روایتی که دارد باید نذر م از میقات هم  مثل  باشد آن وقت احرام قبل  با احرام  که نمیشروع  از آن طرف هم روایت دارد که نذر  شود ، 

 ر کهنذیت داشته ، مانعی بوده ، شود که خود احرام قبل از میقات مشروعیت داشته فی ذاته ، محبوبشود ، آمدند گفتند که این معلوم میمی

 . زند میآدم چیست  هادارد خوب این حرفمانع را برمیآید می

 یکی از حضار : این همان دور زدن است . 

 ید ؟ ای دارد ؟ دقت کرده فایده دی : این چآیت الله مد

 تخصیص خورد فرمودید که یکی از حضار : 
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یدی آزاد مین تخصیص خورد ، شارع تعبد کرده ، دست شارع است گفته آیت الله مددی : بله خوب ای  د؟ ، دقت کردیشود  پدرت را خر

 شود . زاد میخری هم آییکی از حضار : هم م

 رود . آید نه زمین به آسمان میشود ، این چه ، نه آسمان به زمین میخری هم آزاد میمی آیت الله مددی : هم

 شود ؟ یکی از حضار : آن وقت در آن فضای قانونی همین درست می

 نون قا ب قانون است دیگر خوب ، بالاخره آیت الله مددی : بله خو 

 ؟یکی از حضار : اما در عبد و مولی نه 

و مولی آیت الله مددی :  اینها آمدند گفتند  دانم  گیر کردند نمیاینها اها در عبد  و مولی بوده چه بوده ،  اقتضاء  پس یک دلالت در عبد 

ما فرضی   یچ اثری ندارد ، زمان هم ندارد ملک آنااین ملک آنا ما ه  شودپیدا مینی مثلا ملک آنا ما  یعقتضایش این است که  دارد آن دلالت ا

 هیچ واقعیتی ندارد . است در عالم خیال آقا وجود دارد 

که تصور زمانی ندارد هیچ اثری  آنا ما ها چیست که ملک ها بگوید شارع تعبد کرده است این حرفخوب مرد حسابی به جای این حرف

این ملک آنا ما هم گآن را تصور بکن اارع اعتبار کرد ، خوب آن را اعتبار کن ، د شوب این ملک آنا ما را تصور کردیندارد آخر خ ر مشکل ، 

دارد اگر این هم مشکل د اگر آمد گفت آقا نذر قبل از میقات اشکال ندارد  ارد خو مشکل  دارد هر دویش مثل هم هستند ،  ب آن هم مشکل 

باید راج نذر  الاز آن طرف هم گفت متعلق  المواقیت  ، الا من  المیقات  لا نذر الا بعد  تی ، لا احرام الا من ح باشد از آن طرف هم گفت 

از میقات فی نفله در اینجا آمدند گفتند معلوم میالمواقیت التی وقتها رسول ال مانعی سه راجحیت دارد لکن  شود که به حساب احرام قبل 

 دقت کردید ؟ کنید ؟ چه داعی دارد ؟ جیه می، این را چرا تو آمدند توجیه کردند ر مانع ، بود با نذ

 خواهد حل بکنید .، نمی  خارجیهی حقیقیه و یهپیش گرفته که این قصه را حل بکند از راه قضاین حرفی که مرحوم نائینی اینجا این راه را 

 ؟ نش گویند رجحانش چیست میجحار  : یکی از حضار 

 آیت الله مددی : اولا ما که قبول نکردیم که 

 یکی از حضار : نه اصلا رجحانی هم ظاهرا ندارد 

 شود . ، اگر حرام باشد نذر به حرام نمیمشروع باشد  یدبانذر مددی : چرا دیگر  یت اللهآ
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الغدیاهل سنت یک روایتی دارند در جل عرض کردیم هفت الغدیر راجع به عثمان است ، شش راجع به ر آمده نگاه بکنید ، در د هفتم 

به  ، هفت راجع  است  این قصه را نقل میعمر  به یک مناسبتی  از انصار دف میکند که  عثمان است  ایزند یک زنی  به قول  ،  ها رانیدایره 

  ، بزن اشکال ندارد اگر نذر کردی اوف ، ر کردی فدف بزنم دایره بزنم ، حضرت گفت نزن اگر نذقا من نذر کردم در مقابل شما حضرت گفت آ 

یعت را  به جای اینکه انسان  ها هم لا طائلات است دیگر خوب  نذر جایز ، خوب این حرففعل حرام را  تهذیب بکند تنقیح بکند  اصول شر

یب ب ی عجیهااین حرف  و غر

 است .  5ذی جلد رمسنن تیکی از حضار : 

اگر نذر کردی ات الله مددی یآ  .ذر نکردی حرام است خوب اینکه اصلا نشکال ندارد ، اما اگر : این دارند اهل سنت ان کنت نذرت ، 

این ها ما توجیهات کردند صحبتایان آقآن وقت اینجا آمدند  قصه را عرض کردند توجیهات کردند ، اصلا اینها ملتفت نشدند اصل 

این روایت را مرحوم شیخ طوسی آورده آورده نه شیخ صدوق آورده نه کلینی  روایت را کردم  یخی دادیم ، شیخ   ،  است و ما توضیحات تار

کنیم این  مع میصوص مطلق باشد جارض باشند نسبتشان عموم خهند معبخواآمده بود که اگر دو تا خبر  طوسی یک تصور اصولی نزدش  

 .  200،  195،  200های از سالع شد از قرن سوم رو گویم ، این از زمان شافعی شبول است که الان میجمع هم مق

این روایتی که می قات نسبتشان عموم خصوص من وجه  گوید احرام قبل از میبا آن روایتی که می گوید نذر کرداز آن طرف آمد گفت 

یعنی شیخ طوسی عرض کردم ما در شیعه یک فرهنگ   شود .فهمیده میتخصیص  ،  گر با نذر  شود مات نمیحرام قبل از میقاست ، پس ا

یم در تلقی   صفار آمده ب فرض کن این روایت هم در کتاب حسین بن سعید آمده هم در کتاافتاد ، در نقل چرا چون  دیثی قبول نیحتلقی دار

 .سوم این در قرن

یخ گقرن فقاهت ، روشن شد است نه در کافی آمده و نه در فقیه آمده ، قرن پنجم که قرن چهارم که قرن تنقیح  ذاری کردیم  ؟ ما همه را تار

این دفعه  کار هم تا حالاکه راحت بتوانیم به آن برسیم این  اسمش را تلفنی به من اشکال کرد گویم حتی یک آقایی  ی اول است ، مینشده 

یخ هم میبرم که شما در بحثنمی تم درس  ؟ گفدرس چه کسی   ن بدهم برای همین مرکز ، گفتگفت رفتم امتحاگویید ، یکی هایتان تار

یخ میشوم ،  فلانی حاضر می تار او  یخ روشن نشود  به جای درس ، خوب این تاگوید گفت  ی سیره  هم چوناین مطلب ، این خوب تار

گوید لا احرام الا ، شیخ خیال کرده آن روایتی که می  دارندمطلق  شیخ بر این بوده خیال کرده این دو تا روایت با هم دیگر عموم خصوص  

 زنیم شیخ اینجور فهمیده است.تخصیص می پسعموم خصوص مطلق هستند  گوید با نذر اشکال ندارد  ن روایتی که مییت با آمن المواق
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ا همیشه عرض کردیم  ین دارند اصلا این اشتباه شیخ بوده ، از زمان شیخ مهم توضیحاتش را عرض کردیم این دو تا روایت با هم تباو ما 

نا اصی در شیعه دارد الی یومارد ، شیخ یک قداست خشود انکار کرد این قداست را کلینی ندقداست خاصی دارد خوب نمیدر شیعه شیخ 

اینکه میدفعههذا ، من عرض کردم چند  بنده است ،  ودند  ند شوخی فرمسال مقلد شیخ بود  200د تا  گوینی دیگر ، این از عبارات مشهور 

و میخبر ندارند ، خیال  دانند چطور مقلد شیخ هستند خودشان لکن نمیمقلد شیخ هستند  الان تا الان  کنند شیخ گفته نسبتشان عموم 

سبتشان ، دقت ت اصلا نموم و خصوص مطلق نیست تباین اسد عخصوص مطلق است واقعا عموم و خصوص مطلق است ، توجه نکردن

 مطلب روشن شد ؟ این نسبت تباین بود . کردید ؟ 

دارد که این خط حالا یک احت از  که مسلم است تاچون به هر حال این ها بوده برای واقفیمال  تا قبل  زمان امام صادق بعضی از شیعه 

،  های صورتمان گوید وقتی وارد مدینه شدیم تمام این پوستی ثمالی خیلی عجیب است . میحمزه بستند ، حتی مثل ابو میقات احرام می

از ام ضرت فرمودی ، گفتیم آقا ما از کوفه احرام بستید ؟ حچرا اینجوری شد  ندحضرت گفت گفتند من تمام حج منین  یرالمؤچرا ؟ گفت 

ان تحرم بهما من دویرة اهلک و  حضرت فرالعمرة  امیرالمؤمنین چنین مطلبی نگفته ،   ، دروغ هست این مطلب   ، مودند کذبوا علی علی 

 .است

ابو حمزه  یین حضرت سجاد و حضرت باقر   خوب ببینید  ، خیلی عجیب است اصلاجزو حوار ، اصلا  تا زمان امام صادق مطلبی را 

یخ هم گفتیم من معین کردم این مسجد کوفه که هست ، مسجد کوفه تصورش خارجا برای ما مشکل است  آییم به که در می، ما چون تار

بستند برای مکه من جایش را هم اینجا کناسه بوده از اینجا اهل کوفه احرام میروید ز طرف مسجد کوفه میائلی که اطرف نجف همان او 

این معین کردم که اهل ک نیامده است موفه  با کتابدر کتب ما  یخی پهای دیگر ن  از  یدتار به اصطلاح  عاینجا ایش کردم ، اهل کوفه  رزم 

، رز عی کناسه جاهایش را  مرز بندی کرده ایشان عشایر کوفه را پیدا کردم  ونیینی ماسلویز این کتاب ی عرزم را ا، عشیره م  رز عی  یره عش از م 

 از اینجا م عرز ، است ین طرف معین کرده است ، کنده ا

شنیدید اگر  روند ،  ه انداختند با ماشین میی راگتاز   ه انداختندرفتند برای مکه الان هم راه عر عر راف هم که بودیم از عر عر میچون ما نج

ان بود خیلی راه سختی بود  غهایش هم درب و دارفتند اما خیلی سخت بود خیلی ماشینروند از نجف هم زمان ما میبا ماشین میاز عراق  

ها که آمدند همین خبثاء یک عده کردند ، دیگر حالا این هم یک شرحی دارد اینمضافا به اینکه آن اوائل دزد هم داشت حجاج را لخت می

عشیره رئیس ای که دزدی کرده بودند  کرد این عشیره آمد اینها را پیدا  ها ، آن  ان بالا ایت کردند به هماینها شکد رفتند  از زوار را لخت کرده بودن
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، خودش چاقو کشید ،   حاضر با دست خودش شکمش را پاره کرد اخشد  ، خود امز این طرف نجر کشید    یر شکم این رئیستا آن طرف 

 گویم شرحی دارد . سر جایشان نشستند از اینکه این یک راه نا امنی هم بوده ، میدزدها را پاره کرد بقیه 

باشید عغ عر ی عر است جاده عر عر اش از راه زمینیزمینی ،  از راه روند  ند میای از راه عراق دار ده رض اینکه الان هم راه افتاده اگر شنیده 

خیلی سختی بود آن راه ، راه سختی یک زحمتی ، یم مردم با شنیداما همان جا که میاحیائش کردند اتوبانش کردند من نرفتم این را است 

یاد ازنه راه آسانی شده بود ، الان   عراقی های کاروان ز

 رفتند های چوبی میوبوساتبا یکی از حضار : 

ید اصلا خود نجف درست میهای چوبی را هم نمیهای چوبی ، اتوبوسوسآیت الله مددی : با اتوب د ، خود  کر دانم شما خبر ندار

آشنا هستم با خود شخص شناسم گذاشتند ، اصلا من آن شخص را هم میکردند میوس درست میاتوب گرفتند با چوبموتور مینجف  

با ما دارد نمی یخ را بگویم ، اتوبوسی  یهدیگر بقحالا  م  خواهآشنا هستم یک نسبتٌ مائی همه  اتوبوس  هایی بود که در خود نجف اصلا  تار

ن اتوبو جف درست میرا  اینکه صنعت  داش را درست میس داشتند آن بدنهکرد نه  گذاشتند  هایش را هم رویش میستگاه کردند موتور و 

به قو ، یک زحمت ععا که خیلی هم زحمت بود واقرفتند برای مکه های چوبی میسل ایشان با این اتوبوغرض دقت کردید ؟  جیبی بود 

 ان .ای ، بعضی از بزرگده رفتند عمی

البته آن وقت دیگر    خیلی هم در فشار افتاده بودة ایشان از همین  راه رفت مکه د مرتضی فیروزآبادی صاحب عنایمین مرحوم آقای سیه

به اصطلاح میمین راه عر یان از هآشنااز  ایعده ی نبود در راه ، غرض  دزد شدند . به هر حال این  رفتند مکه ، مکه خودشان مشرف میعر 

ها نبود ، رفها نبود اصلا احتیاجی به این حلا احتیاجی به این حرفی حقیقیه و خارجیه ، اصقضیهمطلبی که ایشان اتعاب نفس فرمودند 

آقایان غالبا اسمش دلالت اقتضاء و تنبیه و خواهد آن وقت دلیل هم  ظاهر اجازه این است که به وجود خودش رفته ، وجود علمی دلیل می

از این حرفای خواهم عرض ؟ روشن شد چه میکنید آقا  دقت می .هاست را که رفتند غالبا از این راه ی  هایراه ها گفتند یعنی ماء و اشاره و 

یب ، احتیاجی به این حرف ندارد ، احتیاجی به حرف صاحب فصول ندارد کنم ؟ از این راه   .های عجیب و غر

اینها احتیا، وجود علمی ، اجازه به وجوده العلمظاهر است ، تعقب یعنی چه ؟ تعقب جدا خلاف  قب تع جی به  ی ، ایشان شرط است ، 

نائینی اتعاب نفس فرمودند بر اینکه بگویند آقا این شرط متاخر نمی این حرفی که ایشان فرمودند ،  شود  پس این مطلب اولی را که مرحوم 

 د واقعی است خیلی خوب سلمنا به وجو شود  وجود علمی نمیبه ب مشروط است دیگر ، این شرط متاخر همین واجچون در باب شرط ،  
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ها نداشت ، خود  این حرف، اصلا احتیاجی به  خلط بین قضیتین  ی حقیقیه و خارجیه و جهت اولی و قضیهاحتیاجی به این نداشت یک  

روشنی ندارد . عرض کردم یک ن در آوردی است اینها دلیل ، تعقب العقد اینها همه مجوده العلمی بو شرط است ،   ل هم که اجازه دلیظاهر 

یم این است این  مشکلی که ما  ها هم سعی کردند یک مقداری جلوی  ته اخباریقداری این بعدها آمد البمشکل باید در فقه ما ، و یک مدار

یم این روایت دلیل خاص آمد که اگر کسی به ها بایستند مع ذلک خود آنها هم مشکلات دارند ، ما احتیاجی به این حرفاین حرف ها ندار

ید بدون اینکه ملکش بشود آزاد بشود  شود نه میخورد نه حسابی  به جایی مییزی چنه مشکل خاصی دارد  چه این  احترام پدر ، پدر را خر

 کنید ؟ آید دقت میمحذوری لازم می

این  رمود میقات هم ، احرام قبل از مینذر ، ف البته ما قبول نکردیم ما که   ست ، حتما مصلحت داشته ، این هم تعبد اقات ،  تعبدا گفت ، 

خود وق هم نیاوردند ، مرحوم صد  کرده و لذا مرحوم کلینی و اصلا قبول نکردیم ، گفتیم آن دو تا روایت نسبتشان تباین است شیخ اشتباه 

فتوایش را نیاوردند اصلا فتوایش هم موجود نبود ، نه مفید هم مرحوم شیخ  اصلا نه فتوایش موجود بود بین اصحاب ما نه اینکه ،  در مقنعه 

 دوم ، سوم که آثار به قم آمد .روایتش موجود بود بین ، بود در قرن 

 یکی از حضار : خود شیخ طوسی هم فتوا نداده ؟ 

یبا میین احترام شیخ طوسی است ، به نظر من با مبانی ما روشن اسگویم اآیت الله مددی : چرا دارد ایشان ، می شود گفت ت ، یعنی تقر

تقر  دارد یبا که  این تو روشن میکم کم برای شما کل فقه  و  ها دائما گفتند چه  ه که اخیریاتی بودجیهشود وضع کیفیت استنباط بین شیعه 

 ؟شود چه کارش بکنیم شود امری که مشروع نیست مشروع بچطور میقاعده است ، با نذر ، خلاف  ده است  ؟ حسب القاع  کارش بکنیم

طل است به نظر ما باطل است آن که ها ندارد اصلا اولا آن نذر باطل است ، نذر احرام قبل از میقات باهیچ اصلا احتیاجی به این حرف

، بر فرض هم ا کردند بر فرض هم قبول کردیم و آن البته من   اگر روایتش را قبول کردیم حالا گفتیم اصحاب عملحتیاجی به این مقدمات 

آنن روایت را شرح ندادم الا دارد ، بحثهای مصدری هم دارد ، فثها بحچون بحث ما فقه نیست ،  دارد ، رجالی هم  های  هرستی هم 

این ر ، م  خواهخواهم الان وارد آن بحث بشوم ، یک شرحی دارد که من نمیخاص خودش را دارد ، نمی بطی به بحث تخصیص ندارد که  و 

 ند . مرحوم شیخ فرمود

دمقدمه مقدمه  ی  ایشان ،  جهت دومومی که   ، بین قضی نه  این جهت است  هفرق  در  این  گذاشتند  حقیقیه  ان القضیة :  ی خارجیه و 

 زمان الجعل والانشاء عن زمان ثبوت الحکم وفعلیته ،  الخارجیة لا یتخلف فیها
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یدا یعنی همین الان دیگر ، الان جعل حکم کرده ، زمان ضیهدر ق  .انشاء و منشئ یکی است ی خارجیه ، مثلا گفت اضرب ز

یعهبمعنی بل فعلیته تکون  یدا  تشر ید را ، اکرم ز  شود . گفت بکن تمام می، همین که گفت بزن ز

کرم یدا ، یتحقق وجوب فبمجرد قوله : أ شود  مواردی که آمر گاهی میاز   کیاین ی،  الاکرام ، الا إذا کان مشروطا بشرط لم یحرزه الآمر   ز

 گوید : کند میاست که احراز نمیاش این دهیم ، یکیتوضیح میدر واجب مشروط عد ما این را شرط را احراز کرد ، ب

الجهة یدا ، اکرده ، مینچون شرط را احراز  ،  فتلحق بالقضیة الحقیقیة من هذه  اذا  گوید اگر احراز این شرط اکرم ز انه عالم ،  ذا علمت 

انه ع  شود حقیقیه . ، این جهتش میتواند این کار را بکند ادل ، میعلمت 

، والا لا یعقل تخلف الانشاء عن فعلیة الحکم زمانا ، وان کان گوید  البته می،   نحو تخلف الانفعال عن الفعلمتخلفا رتبة   کما أشرنا إلیه 

 کند . فرق میباز هم با نحن فیه این تخلف انفعال عن الفعل 

 دند . حالا ایشان تصور ازلی فرمو والانشاء انما یکون أزلیا ،  واما في القضیة الحقیقیة : فالجعل

انما تکون بتحقق الموضوع خارجا ،   در ازو لذا ایشان فعلیت را والفعلیة  ، شارع  که نماز ظهر    ل قرار دادبه فعلیت موضوع گرفته است 

 . ن ظهر دادند به قول ما عوامانه یا وقتی که زوال شمس شد شود ، وقتی که ظهر شد اذاخوانده بشود اما چه وقت این حکم فعلی می

 یدا شد.است ، موضوعی است که مقدم است یعنی اگر زوال پانشائش بر موجودی  انما کان علی الموضوع المقدر وجوده ،    فان انشائه

مثلا الان حکم هست موضوع نیست ، ضوع نیست ،  مو اما  یم حکم است شود که ما بگوینمیفلا یعقل تقدم الحکم علی الموضوع ،  

ن ظهر گفتند نماز خواند بعد سوار یک هواپیما شد که از شود . ولذا این آقایان قائلند که مثلا اگر الان در یک جایی اذاالان حکم هست نمی

اینجا همه باید قشد  کیلومتر در دقیقه است بیشتر   28سرعت زمین که   اعدتا نماز  این رفت آنجا دو ساعت بعد باز آنجا زوال شد گفتند 

شود  ظهر خوانده نمیساعت بیش از یک نماز  24جموع مموضوع زوال است ، مگر اینکه ثابت بشود از ادله در  چون موضوعشبخواند  

ینه  ، دقت کردید ؟ بکنیم اثبات ی خارجی باید آن به قر

 لأنه فلا یعقل تقدم الحکم علی الموضوع انما کان علی الموضوع  فان انشائه

 ه آن وقت ؟ زوال نشد چشش ماه اگر ز حضار : یکی ا
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و نه نماز ، چون  ء دارد  ، نه وضودر قطب نماز ندارد  گویند  می  ، آقای خوئیدارد ، نماز ندارد  گویند نآیت الله مددی : لذا آقای خوئی می

خورشید می  ن در قطب شمالگوید زوال وجود ندارد چومی از داآید از روی سر ما رد میاینطوری است ببینید زوال ،  ی نصف  یره شود 

این طرفهارالن در قطب شمال خورشید  ایستادید این طرف می  ،  تا سه ماه بعد میکه شما  بالا  اآید  پایین  از روی سر شما رد رود  صلا 

دایره آید تکشد می، اصلا زوال ندارد در آنجا زوال ندارد ، شش ماه طول میشودنمی ،   23ی به اصطلاح ا  بعد هم سه ماه طول درجه 

ل  نه اینکه خورشید بیاید از روی سر شما لذا آنجا اصلا زوا روز است شش ماه شب است   شش ماه کشد تا برگردد به جای خودش ، لذا می

شاء بشود نماز و روزه را نخواند نرود ، بله منگوید یک چنین جایی نرود ، جایی که  شود ، بله ایشان میشود چون زوال تصور نمیتصور نمی

 ، آن بحث دیگری است .ساعت یک نمازی خوانده بشود  24ط کردند که با آن اقرب اوقات یا احتیا

 ؟ ا نظرتان شم یکی از حضار  :

 آیت الله مددی : بله بد نیست حرف ایشان .

الموضوع ،   ایشان میفلا یعقل تقدم الحکم علی  زمانا یکی هستند آن وقت در ی حقیقیه  خواهد بگوید در باب قضیهاین روشن شد؟ 

 معقول نیست تقدم حقیقیه ی قضیهباب 

 اعتباری نیست .، حکم دارای یک وجود انشاء حکم ذلك الموضوع ، ولیس للحکم نحو وجود  لأنه انما

الکلمات قبل وجود الموضوع حتی یسمی بالحکم انشائی و فعلی عرض کردم در  .الانشائي في قبال الحکم الفعلي ، کما في بعض 

 .  ایشان مرادش به بعض کلمات استحالا ت انشائی و فعلی مختلف است کلما

شود انشاء بکند اما حکم بعد پیدا بشود ، مثل وصیت . در باب وصیت فرقش با بیع این  زند که بله میمثال میبعد عرض کنم که ایشان  

کند اب وصیت ، وصیت را انشاء میشود اما در بکند ملکیت هم الان پیدا می، در هبه الان انشاء ملکیت میفرقش با هبه این است ، است 

الموت ، بعد از اینکه موت پیدا یعنی وصیت تملیک بعد المو لکن ملکیت بعد از موتش است تملیک بعد الموت است ،  ت است نه قبل 

 کرد . 

، این ملکیت  د  دهز موت ، یعنی ملکیت را ایجاد بکند بعد از موت بگوید به او بتواند اول تملیک بکند بعد اگوید نمیآن وقت ایشان می

شود قبل از موضوع پیدا بشود ، حکم هم همینطور است ، نمی شود ملکیت قبل از موتوت هستند ، نمیبا خود آن تملیک هر دو بعد از م

 .ی حقیقیه این طوری است پیدا بشود چون در قضیه



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 10/11/1403 -29/01/2025- چهارشنبه                                                                      اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 11 صفحه                                                                                                                                                                                 51جلسه: 

       ........................................................................ 

اما اینکه  ی  ش مسالهتفکیک بین این دو تا چرا چون موضوع مقدر است ، موضوع  تواندبله می اما ملک باشد  الان  موت ایشان است ، 

ید بخوانیم زند حا میشود ، تخلف است این . و لذا ایشان مثال آخر این ر یعنی آثار ملکیت بعد از موت بار بشود این نمی  : الا بگذار

انشاء الحکم وبین بین  ،    فرق  انشاء الحکم  انما هو  الشرعیة  الحقیقیة  القضایا  تتکفله  والذي  ،    نظیرالحکم الانشائي ،  شبیه الوصیة 

 . وصیت

الذي أنشأ بصیغة الوصیة هو هذا أي ملکیة الموصی له  حیث إن الوصیة انما هي تملیك بعد الموت ولا یعقل تقدمه علی الموت ، لان

 پ شده . چااین موصی نوشته با یک فاصله له ، این باید چسبیده باشد در کتابت اشتباه 

 موصی . یعنی بعد موت بعد موته ، له ملکیة موصیأی 

 انشائی که کرده بود ملکیت بعد الموت است . علی الموت یلزم خلاف ما أنشأ ،  فلو تقدمت الملکیة

 شود الان موجود باشد . ملکیت نمی ولا معنی لان یقال الملکیة بعد الموت الآن موجودة ، 

وجوب    الانهست لکن وقت ظهر باید انجام بدهد ،  وجوب  الان  بگوییم  شود نمیلان هذا تناقض. فکذا الحال في الأحکام الشرعیة ، 

 نیست . 

 وقتی که زوال پیدا بشود .علی الموضوع المقدر وجوده ،  فان انشائها عبارة عن جعل الحکم

وإذا تحقق الموضوع لایکون شيء أصلا ،  و . این جهت دوم  الموضوع یتحقق الحکم لا محالة ولا یمکن ان یتخلف  فما لم یتحقق 

بین قضیهثمره  ، روشن شد ؟  ایشان بین  بین قضیهی دومی که  و  ی خارجیه  ی حقیقیه در قضیهضیهگذارند ، در قجیه میی خار ی حقیقیه 

ید را اکرام بنمیف  تخل ید را احترام بکن همان وقت موضوع هست و حکم ، اما در قضیهشود تا گفت ز ی حقیقیه چرا ممکن است کن ، ز

پیدا شد حالان حکم نباشد بعد از اینکه   از موتش چرا تابع انشاء است انشائی که کرده اینجور  موضوع  نباشد بعد  کم بیاید ، الان ملکیت 

لصلاة لدلوک الشمس ، انشائش اینجوری است . هنوز دلوک شمس نشده این حکم نیامده ، دلوک شمس که حکم کرده اقم اء  است انشا

وم شد دعوا با صاحب کفایه بود که ی اول جهت اولی معلمراد ایشان از آن مقدمهشاء الله تعالی    کنم انکنم فکر میفکر می آید منشد می

 ود علمی و شرط متاخر و وج

 الی یکی از حضار : تابع علم اجم
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 کنم روشن شد برای شما جهت اولی .، فکر می، که خلط بین قضیتین و فلان  آیت الله مددی : آها

و ه دهد این جهت ثانی  رح میشوز هم دهد هننوز شرح میاین جهت ثانیه را چرا گفته است ایشان ؟ این جهت ثانیه این که دارد الان ، 

این جهتچون وقت هم دارد تمام می آن یکی رد صاحب کفایه بود این  فصول است ،  ه را به خاطر رد صاحب ثانی شود من همین طور ، 

 یکی 

 یکی از حضار : تعقب ؟ 

 صول است . صاحب فآیت الله مددی : نه خیر نه رد 

هم فرض کرد دو جور ، یعنی سه   از واجب مشروط واجب معلق  ، معلق  چون صاحب فصول غیر  ، مطلق  . و مشروط  جوار واجب 

 .وش کنید من توضیح بدهم خامخواهید می

 ؟ یکی از حضار : این درس الان نیست 

دارم دیگر من چون لب مطلب را هم یم ،  خوانخواهید مینیم ، حالا میخوااش را هم میگر بقیهاست دینه واضح  له مددی :ت الآی

 .تان نکنم خواهم خستهگویم میمی

نان بخر ، به جب مطلق است مگوید یا واآنجا صاحب فصول می این برو  یا واجب مشروط است حالا مثل  ثل اقم الصلاة مثلا مطلق 

مهمان آمد نان بخر ، گوید اگر  دفعه هم واجب مشروط است میبخر این واجب مطلق ، یک  نان اش بگوید یا به عبدش بگوید برو بچه

تا مهمان نیامده  مان وجوب و زمان واجب هر دو وقت یعنی ز، آید  وب نیامده مهمان که آمد وجوب میوجمعنای این عبارت این است که 

 .آمدن مهمان است 

،  باشد واجب الان نباشد شود و آن واجب معلق ، و آن که وجوب الان  میگوید یک نحو سومی هم از واجب تصویر  صاحب فصول می

اینکه  ایای حقیقیه این نمیخواهد بگوید در قضانیه میر این جهت ثشود روشن شد ؟ دخواهد بگوید این نمیمرحوم نائینی می شود ، مثل 

بتان الان باشد اما اینکه واقعا تصرف بکند آن ملک را ، یعنی تشما ملکیت ت موصی باشد . یعنی وقتی گفت که کند درش ، بعد از مو ملک 

، ایجاد ملکیت برایش بشود ، ایجاد ملکیت بعد از موت استکه الان    کنم فلان فرش را به فلانی بدهید نه معنایش این استمن وصیت می

 اصلا وصیت 
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 شود یکی از حضار : خودش قهرا ایجاد می

در لغت عرب به معنای وصل یصل است ، اصلا وصیت هم برای  ی وصی یصی  دمتتان کلمهآیت الله مددی : چون خود عرض کردم خ

م اهل سنت روی و لذا ه،  کند  تش وصل میکند به زمان مو ش را وصل میگویند ، چون انسان زمان حیاتیت میهمین جهت به آن وص

، من چند دفعه این را عرض کردم اهل سنت برای فضائل که شیعه ی وصی برای امیرالمؤمنین حساسیت نشان دادند برای همین بود کلمه

برای آنها درست کردند  هل الجنة مشابه این را سیدا شباب اهل الجنة آنها هم درآوردند سیدا کهول احسین  الحسن و الاهل بیت مثلا ی  برا

 ر . یگد است فمعرو 

دید  پیغمبر رفت آسمان اول  طالب را دید مثلا ، در روایت دارد که  علی بن ابی  راج آن بالا  بر رفت معها که پیغممخصوصا صوفیاین  مثلا 

یک چیزی هم برای    ایاعی کردند از این قضآسمان دوم ، یعنی سابوبکر در  رفت آنجا دید ابوبکر است  آید  صدای پایی از آسمان دوم مییک  

لکن بعضی از آن طرف درست بکن ، قضایا ر ایا را عرض کردم بعضی از  قضند ،  نشد یعنی جور در نیامد  ا اینها نتوانستند درست بکنند ، 

صلا این  ایامد بگوید عمر وصی پیغمبر است هیچ کس نوید ابوبکر وصی پیغمبر ،  گد بی وصیت بود ، یعنی هیچ کس نیاماش کلمهیکی

ر در روز غدیر گفت من کنت مولاه فهذا عمر مولاه هیچ کسی این را ، یک عده پیغمبیامد بگوید  ادعا نکرد . هیچ کس نت را چون هیچ  وصی

 . خیلی جای توجه دارداز قضایا این 

  از حضار : علتش چه بوده که وصیت ییک

 توانستند درستش بکنند . شد ، دروغ بود دیگر نمیآیت الله مددی : نمی

 شد ؟ طور مینها چآ یکی از حضار : آنها هم دروغ بود اما 

ای از اهل سنت قائل عده دهد یک  هم شرح می  ای از اهل سنت اینها را ابن ابی الحدیدحالا عده آیت الله مددی : آنها آمدند گفتند که 

اما میمبر اسم ابپیغند که چرا  بود شان معتقدند اوصافی  ای بیشتر م هستند ، عده گفت اینها هم کوبکر را برده بود که بعد از من خلیفه است ، 

 طبق بود اینطوری ، بیشترشان هم قائلند که مردم اختیار کردند . را برای خلیفه نقل کرد که روی ابوبکر من

 د اصلا وصایت وجود ندارد . اینها اصلا صورت مساله را پاک کردند گفتن یکی از حضار :

 اش هم آن بود دقت کردید ؟ بله ، این یکی ، یکیآیت الله مددی : 
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امیرالمؤمنین  نا این  نحن المؤمنون و انت امیر آنها آمدند گفتند که ، امیرالمؤمنین که برای عمر گفتند خوب آن دارد وقتی که وارد شد گفت  

نی به ایشان داخودش یک عنوان مقدسی  امیر ما هستی خود مردم  امیرالمؤمنین من بعدی ، خود ست تو  پیغمبر گفت  دند ، این نیست که 

 امیرالمؤمنین خوب این جعلی است .  نا فانتنحن المؤمنون فانت امیر که داخل شد گفت ، آن مردک مردم

 گفته ؟ یکی از حضار : اشعری 

 آید . دی : نه اشعری نیست یک کسی دیگر است حالا اسمش یادم نمیآیت الله مد

لمون شیئا حسنا فهو عند الله حسن این  اذا رای المسی ابو بکر و لذا عرض کردیم این روایت که از عبدالله بن مسعود است  و اما مساله

خواهد بگوید  کر . این میبلصحابة ابار اتاالله نه و لذا اخبا بکر نه القی  همین است و لذا القی الله فی قلوب الصحابة ان یختاروا ااشاره به 

این که اگر ماین ما ر  ین دلیلی است  ای المسلمون حسن عند الله  این بهتر برای اینکه اختیار مردم بوده نه آن حرف اول درست ردم گفتند 

 .تند ع گرفی وصیت بود قطعا موضمؤمنین بود مسالهلبرای امیرادر مقابل آنچه که هر حال اینها است نه حرف دوم درست است ، به 

یاد است یعرض کردیم من یک وقت دیگر هم عرض کردم موضع قا  رف شان یکی از  ع اشکالاتکی دو تا نیست شاید مجمو هایشان خیلی ز

ابن ابی الحدید می  25جمع کرده   دارند ،  یخ لقب گوید مسلم است که  تا اشکال در وصیت امیرالمؤمنین  علی بن ابی طالب وصی  در تار

عایشه  در  لم ندارد  در اموال بالاخره اما از عایشه در بخاری دارد به نظرم مس  وید وصیگگوید این جزو مسلمات است ایشان دارد میاست می

ه دند ، الی فلان ، قالت متی اوصی الیبر اوصی الی فلان عایشه چون حساس بود به امیرالمؤمنین اسم نمیایشه ان رسول الله دارد که قیل لع

 کنید ؟ ، دقت میی من بود به هیچ کس وصیت نکرد وقد کان راسه بین صهری و نحری سر پیغمبر روی سینه

نشده وصل شده به امامت چون وصیت به یعنی از همان عهد صحابه شروع کردند چون این وصیت یعنی چه یعنی کانما پیغمبری تمام 

انفسکم  معنای وصل است دیگر ، لذا وصیت می انخورد با انفسنا و  انفسکم راجع به ابوبکر نگفتند کسی ، دقت کردید ؟ لطیف فس،  نا و 

 ند . کنبشان درست ستند مشابه آن را برای خودکه بعضی از مسائل را اصولا نتواناست 

 نتوانستند . آنها کردند اما آنجا را که گمراه را یکی از حضار : 

یم مثلا آن چیزی که شخصیت م هست ، آنها یکآیت الله مددی : البته عکسش ه آنها  های وهمی برای خودشان درست کردند ما ندار

یم   یم آنها ندارند ،  راجع به عایشه دارند ما ندار در شیعه ما هم  را ندارند ، حضرت زههیچ زنی مثل ، آن چیزی که ما راجع به حضرت زهرا دار
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یم دقت میزنی مثل   یم ، نه آنها مثل ما دارند نه ما مثل آنها دار یخی است که باید به آن توجه عایشه ندار کنید ؟ این هست یعنی این یک تار

 داشت پس وصیت 

نائینی می پس در شود ،  گوید نمیمن است می  اش بعد از موتما تصرفات مالکانهیم الان ملک است اشود بگویگوید نمیمرحوم 

وقتی وص و ملک بعد از مو انشاء وصیت مییت که  پس ت حاصل میکند یعنی تملیک  حرفی را که صاحب فصول زده که واجب  شود ، 

الان  یم که  دار این مقدمهمعلق  تفکیک ایشان در  دوم در جهوجوب فعلی باشد واجب استقبالی باشد دقت کردید ؟  ثانیه حرفش ی  ت 

گوید  آید برای اینکه رد بکند بر صاحب فصول ، میی که بعد میبرای اینکه مباحثموردش این است ، عرض کردم ایشان این مقدمات را چیده  

س هم زمان ل شمس است ، زواا زمان واجب بعد از زوال شمشود ما تصور بکنیم الان نماز ظهر واجب باشد وجوبش الان باشد امنمی

 هم زمان واجب است تصور اینکه ما وجوب است 

این مشکلی است سر مقدمات مف صلا بحثی بود بین اصولیین اهل ته بوده ، او حالا چرا صاحب فصول آن حرف را زد ، عرض کردم 

ماه دیگر است   8ماه دیگر است    6حج بعد از طیع شده الان باید مقدمات حج را انجام بده ولو دیدند که الان شخص مستسنت چون می

پیدا کرده رشح  وجوب ذی المقدمة تحی است  شر ب مقدمه تکه وجو گفتند آمدند میالان باید کارهایش را انجام بدهند ، از آن طرف هم می

 ؟ شود که الان مقدماتش واجب باشد ماه است چطور می 8س این وجوب بعد از است ، پ

آید مقدماتش واجب  میوجوب  چون آید  وجوب می لق روشن شد ؟ یعنی تا مستطیع شدب معحب فصول آمد حلش کرد به وجو صا

مد حل آحج عرفه است روز نهم است زمان واجب بعد است ، جب است اما زمان خود  یع شد مقدمات حج وااست روشن شد ؟ تا مستط

 ست روشن شد ؟ آید اما زمان واجب بعد اطوری کرد که الان وجوب میوته را این مشکل مقدمات مف

که ایشان الجهة  ن شد ؟ این مقدمه  شود روشی حقیقیه این نمیشود در قضیهخواهد بگوید این نمیدر این جهت ثانی میمرحوم نائینی  

 الثانیة 

 کند ؟ یک راه دیگری دارد ؟ وته را چطوری حل مییکی از حضار : نائینی خودش مشکل مف

 .شود نمیآیت الله مددی : بله دیگر این راه 

دهیم این اشکالی ندارد  وضیح میش ان شاء الله بعد تسیر بشویم تفیم وارد  خواهچون نمیحالا  مقام این است  ق در  حو ما عرض کردیم  

 باشد هیچ مشکل ندارد.  انه بعد از موتلان ملک را شارع تصویر بکند اما تصرفات مالکگوید اشکال دارد اشکالی ندارد ، اکه نائینی میاین
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میشه ی اعتبار است کیفیت اعتبار است ، اعتبار چون نیست بخواهد هست بشود ههمیشه عرض کردم در امور اعتباری مشکل در نحوه 

عری گفتم برای شما چند دفعه گفتم یک شعر عربی عتبار کرد یک ششود اای را در نظر بگیرد بدون نکته میباید دارای ملاک باشد نکته

این چطور تشبیه است ؟ یم مثل جماعر حوض نشستهست که ما جماعتی دو  یدٌ اسدٌ تی که دور حوض باشند خوب اینکه اعتبار نشد ،  ز

هم بگویم جزو محالات است  بخوانه اینکه  خوب این  ند ، بنشیناعتی که دور حوض  مجنشستیم مثل  ما جماعتی دور حوض   معقول است ، 

 فرق نگذاشتند . ان سر مقبولیت و معقولیت را جزو محالات نیست مقبول نیست اینها اشکالش 

 یکی از حضار : الان مصالح مالک است یا نه ؟ 

اگر به شما گعد از موت است  اما ظاهرش این است که بشود مشکل ندارد  آیت الله مددی : نه می اگر مهمان آمد نان بخر ممکن ،  فت 

این را بگویباشد لکن باید دارای اثر باشد میز الان  است وجوب ا اگر نکتهخواهم  از الان برو مقدماتم ،  یم مثلا  را   ای را در نظر بگیر

بعدها دکان نانوایی تعطیل بشود مشکل ندارد مشکل خاصی ندارد  ممکن است  احتیاطا آماده بکن چون ممکن است هر لحظه مهمان بیاید  

یم دقت میاگر اثر نداشته باشد لغو است جعل لغو است کار به قضیهاما باید اثر داشته باشد اما   .ید ؟ لغو استفرمایی حقیقیه و چیز ندار

باشیم و ظاهر عبارت وجوب و واجب هر دو استقبالی هستند ظاهراین یک  اگر  عبارت این است ، ظاهر این عبارت که   ینا  ، دو : ما 

بیاییم بگوییم وجوب معلق باطل است نه باطل ن بخر نا مهمان آمد این نیست که وجوب الان است واجب استقبالی است ، پس اینکه ما 

 ثار هم داشته باشد . آ ها الان ملکش باشد ، یه و از این حرفی حقیقد و قضیهاین راهی که مرحوم نائینی رفتننیست امکان دارد ، 

 وع هم دارد ؟ : امکان وقیکی از حضار 

 ت خوب دقت کنید دو تا بحث اس ، ظواهر این دلیلآید نه ، الان یادمان نمیاگر دلیل آمد بله آیت الله مددی : 

ت،  شود چه مشکل دارد ؟ امکانش برای چه هست امکانش تابع اثر اس شود بله میشود یا نمییک بحث این است که آیا چنین چیزی می

ملک خانه ، ، ی خانه آقاست ، اگر اجاره خواهی بگویی این خانه ملک آن خواهی الان وجوب ، الان میچون اعتبار است دیگر ، تو می

 نماء خانه برای آن آقا باشد اثر دارد . 

 چه ؟  شن که آمد وقوعاست امکا یکی از حضار : نه درست

 بالی است ، روشن شد ؟ ، اگر ما باشیم و ظاهر دلیل هر دو استقخواهد ی : وقوعش دلیل میآیت الله مدد
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 م بگویم ؟ خواهدقت کردید چه میشود خواهد بگوید نمینائینی می

 ه یکی از حضار : امتناعش حساب کرد

شود ملک الان باشد بعد از گویند نمیشود این مطلب نه چرا نشود میگوید نمیآیت الله مددی : ها احسنتم روشن شد ؟ اصلا می

 دارد ؟ چه اشکال موت به حساب آثار تملک نه 

هیچ اثر داشت  ، اثر را چه در نظر گرفته است ؟ اگر ملک قرار داد  اثرش  رای  بقرار بدهد  خواهد  می  ین است که این ملک را که از الانمهم ا

ندارد ، در باب اعتبارات از معقولیت صحبت نکنید ، لغو است باطل است نه اینکه محال است ، مقبولیت ندارد ، نه معق از مقبولیت ولیت 

اینکه شما می ست تش بعد از موت ادهید تصرفالک قرار میشود الان مچرا میید بله امکان دارد امکانش مشکل ندارد  گویصحبت بکنید ، 

 کند . این چه مشکل خاصی دارد ؟ این مشکل خاصی تولید نمی

وارد است که  کند آلوس که میلذا این اشکالی می این اشکال  علی  ند من کنت مولاه فهذا گویمیگوید این اشکال به شیعه  مولاه مثلا 

پیغمبر مولیگوید ظاهر این  می کندمی شیعه  مولی است با اینکه خوداست در همان زمان هم علی   حدیث این است که در همان زمانی که 

لوسی خیلی معروف است به اشکالات شیعه اینکه در بغداد بود  ی بوده این اشکال آلوسی ، آقائلند علی بن ابی طالب بعد از رسول الله مول

المعدر ه این معنایش این است که باید بگوییم علی کند کرا می شان این اشکالاش اینیامین روح  ه مثلا اشکال مهمی است به شیعه که 

علی بن ابی طالب مولاست ولایت علی بن ابی طالب بعد از طالب همان وقت هم مولی است با اینکه شیعه قائل نیست که آن وقت  بن ابی  

 رسول الله است . 

 شود ؟ یکی از حضار : مگر آنها قائلند همان لحظه می

اگر من کسی مولا آیت الله مددی : خوب می ی او هستم علی هم مولای اوست یعنی گویم ظاهر تعبیر این است دیگر من کنت مولاه ، 

 ، این اشکالی که زمان واحد او هم مولاست در 

از غدیر خوب با اینکه اینها حدیث ولی کل م ؤمن را نقل کردند اصلا شعور ندارند خوب ، ببینید آن حدیث ولی کل مؤمن اصلا قبل 

، چ اکرم دو سفر  است  ، را  امیرالمؤمنین  ون پیغمبر  ابی طالب  به یمن فرستادند که مسلمان شدند بعد هم شیعه شدند به خاطر علی بن 

دوم خالد بن ولید را فرستاد سیمنی امیرالمؤمنین بودند در سفر  بیشتر همراه  یک کنیزیها آمدند کوفه  این مردک کیست   ر  اختلافش شد 
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گوید آمدم نزد پیغمبر شکایت کردم که علی بن ابی طالب این جور کرده آید نزد پیغمبر میظاهرا اسلمی می، ابو برده است اسمش ابو برده 

 بله آقا ؟ من پایین بود تن شدم  . که سرآن جور کرده تند شدم ، لکن ..

ید یکی از حضار :  ی اسلمی ه بر

یده آیت الله مد  شتباه کردم . لمی با برده ای اسدی : بر

ناراحت شدند گفتم ابالا دیدم پیغمبر چهره بعد سرم را آوردم   بالله من غضب الرسول بعد فرمودشان سرخ شد  لعلی ند مالکم و عوذ  

یح است دیگر ، ولی ی کل مخواهید از علی هو ولچه می شما  ؤمن بعدی کل مؤمن بعدی خوب اینکه صر

 یکی از حضار : خوب این قید بعدی را دارد 

چون الان دعوا در یمن است ، ولی بعد از من بعد از وفات من که آن دعوا حل شود ،  ی در اینجا چه میآن وقت بعدمددی : یت الله آ

، دی ، یعنی الان هر جا که من هستم من ولی مؤمنی شعورها بعنه بعد زمانا این ببعد رتبتا  تا ، رتبیعنی  بعدی   شود که پس ولی کل مؤمننمی

 ا حالا نشنیده بودید ؟ ین است که ، تهر جا من نباشم ولو در زمان من علی ولی مؤمنین است ، ظاهر حدیث ا

  چه زمانا : یعنی چه مکانا یکی از حضار

امیرالمؤمنین در قصهکانا و الا چه م  آیت الله مددی : چه زمانا یمن واقع شده ای که در ولی کل مؤمن بعدی اصلا معنا ندارد که زمانا ، 

 قت کردید ؟ د دسر یک کنیزکی که اگر راست باشد یا دروغ باش

 یکی از حضار : سر حله بوده ؟

 ؟ یست آیت الله مددی : حله چ

 ی یمنی یکی از حضار : حله

 آیت الله مددی : نه سر کنیز بود نه نوشتند این را . 

 مسوس فی ذات الله ه میکی از حضار : فان

 ؟، دقت کردید یز دیگری است غیر از این است آیت الله مددی : نه آن چ
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دات عبقات یکی از  ، اصلا یکی از مجلمالکم ولعلی اصلا این حدیث صحیح هم هست در ترمذی هم هست در غیرش هم هست 

یث ولی کل مؤمن بعدی است به اسانید صحیحه دارد این را اهل سنت به اسانید صحیحه  هایی که در کتب کلامی شده همین حدبحث

یده  یده به حدیث صحیح است . البته یک روایت دیگر  ی اسلمی دارند این حدیث بر از بر ی اسلمی دارند که مشهور نیست  هم اهل سنت 

یده این را آقای منتظری در این کتاب ولایت فقیه در ذیل حدیث غ  ی اسلمی . دیر آورده است ، حدیث بر

یده گفت که   یده انما مو اینجا شخصی است که بر یا اسامه است یا بر ، رسول الله و رسوله  الله  لای به حضرت امیر ظاهرا لست مولای 

یم غیر از قصهحضرت پشنید   این را هم دار یده ی غدیر است که بیغمبر فرمودند من کنت مولاه فهذا علی مولاه  ی اسلمی گفتند این را ه بر

 ؤمن بعدی . ولی کل ماما آن یکی سندش صحیح است هو آقای منتظری مصدرش را نوشته به نظرم خیلی سندش معتبر نباشد 

،  یعنی در زمان پیغمبر ولایت دارد  من کنت مولاه فهذا علی مولاه گوید شیعه قائل هستند که ، آن وقت ظاهر  پس این تصوری که ایشان می

و لذا معنای همین ظاهر را هم قبول کردیم ما دقت کردید ؟ انما الکلام اگر در جایی رسول الله هست رسول الب بله قبول کردیم خو  له ، 

انفسکم هم همین است دیگر م ؤمن بعدی زمانا اینها فرق بین تا نه ولی کل می کل مؤمن بعدی رتب، پس این ولثل من است دیگر  انفسنا و 

 من ولی هستم من نباشم علی بن ابی طالب ولی است . ، هر جا من باشم رتبه را نگذاشتند زمان و 

وه چه غیر در هر سفری که رسول الله از مکه رفت بیرون چه غزغازی واقدی را نگاه کنید بد نیست کتابش  یم این کتاب معرض کرد و لذا

ده است این خیلی عجیب است م است کور هم بو مکتو ام ابن ترش هم غزوه نوشته که در مدینه چه کسی را گذاشتند عجیب است که بیش 

 گذاشتند . سفرها را پیغمبر ابن ام مکتوم را میغازی واقدی اکثر آور است ، اکثر سفرها را نگاه کردم در کتاب می تعجب خیل

 یکی از حضار : یعنی از قبل کور بوده ؟ 

لا جای پیغمبر شود شخصیتی بوده جهتی داشته که مثبود اصلا حالا این چه ، معلوم میکور ی : بله بله کور بوده است ، آیت الله مدد

اکرم علی بن ابی طالب را بوک پیغدر مدینه ، در ت به علی بن ابی طالب اهانت  لذا  و گذارند  بعلی بن ابی طالب را  گذاشتند رسم نبوده مبر 

با  تو را  پیرمپیرزنکردند که  اینها ها و  رسیدند حضرت گذاشت ردها و  به پیغمبر  بیرون در راه  آقا اینها دارند به من اینطور  امیر رفتند  گفتند 

گفت  م این را نبن ام مکتو م گذاشتند چرا راجع به ا. خوب این همه ابن ام مکتو ی بمنزلة هارون من موسی گویند قال رسول الله انت منمی

رف  انت منی پیغمبر  این همه سفر  ، چرا روی شخص دیگری این را نگفت ؟  ت کسی به جای خودش گذاشت بمنزلة هارون من موسی ؟ 

 کنید ؟ دقت می
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این که پیغمبر جعل ولایت بکند چه مشکلی کند ما الان حرفمان این است عتراض میااین آقا خوب دقت بکنید این که پس بنابراین 

خاصی ندارد ؟ لکن  ابی طالب در یمن است خخواهد نکته میدارد ؟ هیچ مشکل  الان علی بن  ، مثلا  د با ایشان  الد بیخو فقط ولایت 

من در یمن ، مثل اینکه من باشم ، هو ولی کل مؤمن بعدی ، اصلا تعبیر بعدی وجود علی بن ابی طالب در یمن مثل کند پیدا میاختلاف  

 . متاخر است  طور نبوده که این ولایت زماناابت بوده اینثابت است در زمان خود حضرت هم این ولایت ثدارد ، این ولایت حضرت 

شود  شود ، نمیکه این نمیرح داده مفصل  گوید این مطلب را شخوانم خودتان بخوانید چون میاش را هم نمیی دوم بقیهپس این مقدمه

انملک الان باشد تملکاتش بعد ب این را ایشان شرحی داده و  ایشان درست نیست ربطی هم به قضیهشود ،  ی حقیقیه و صاف قصه مطلب 

زمان  با  ب  هست زمان وجو واجب ممکن  ب و  خارجیه ندارد ربطی هم به آن مساله ندارد ، امکان دارد در تعبد امکان دارد تفکیک بین وجو 

 .داشته باشد دارای اثر باشد نکته واجب ، لکن باید 

و مفوته است یعنی تا گوید اثر مثلا آنجا صاحب فصول می حجه  آید اما واجب زمان نهم ذی  استطاعت پیدا کرد وجوب میش مقدمه 

و بلیط هواپیما و تهیه و مشکلات  است روز عرفه است ، چون وجوب هست پس مقدماتش ، باید مقدما را باید    کارها  ثبت نام و اینت سفر 

وب ، بله اگر مطلب این طور شد مشکل ندارد چه مشکل دارد ؟ مشکلی که ما کنید ؟ کارها را الان برای وجاز الان انجام بدهیم ، دقت می

یم این که این مطلب امکان دارد اما    با صاحب فصول وجوب مقدمه یک امر ، چون  رد  مفوته ربطی به وجوب معلق نداوجوب مقدمات  دار

یاد مطرح است دیگر ، یک برنامهلان زمان ما  عقلائی است الان عقلاء ا یزند بعضی از قسمتکه میای را  ز سال طول    20هایش تا  خواهند بر

 تا زمین را بگیرند . کشید این به نتیجه برسد می

مخصوصی مییک فرض کنید الان یک شرکتی است یک کارخانه زده   این  کت هم تمام میزند که دیگر این شر آلمینیوم  شود ، اصلا 

مان الان  وم باشد این ساختومنیاش آلب و پنجره خواهید در شود شما میچون این تمام میگویند آقا  شود میلومنیوم بعدا تمام میی آماده 

ید   عقلائی است دیگر یعنی یک مطلب را در طول زمان یک جا رسد این امر ساختمان به پنجره میسال بعد    12شما این آلومنیوم را نگه دار

 کنند .نگاه می

 شود ، همین که در مکه و مدینه زمینخورد داغ نمیهمین عرض کردم در چین یک کوهی بوده که این سنگ مرمرش که آفتاب به آن می

یدند همه را لوح لوح کردند گذامین آقایان عربستانیرا با آن فرش کردند بعدها ه همه را خر یدند کل کوه،  شتند ها کل کوه را از چین خر

امر عقلائی بعد انجام بگیرد . این مقدمات مفوته  سال 40جایش بگذارند حالا ممکن است این  آنجا در مخزن که اگر اینها خراب شد به 
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جزو مسلمات است یک فوته به قول آقایان یعنی برنامه ، الان دیگر جزو مسلمات است امروز ت ممقدماد  ندار وجوب معلق به  ربطی   است

یزی    5هایش یضکنند بعاین مقدماتش را امسال آماده میای به نتیجه برسد بعضی از ساله دارند تا یک برنامه 30ساله دارند  20برنامه ر

باید  ططرح معین مقدمات مفوته ربدهند دیگر طرح مینویسند میسال دیگر  ی به مساله وجوب معلق ندارد ، این به حکم عقل است که 

برود  گذارند که کار در همان زمان معین پیش  آماده میکنند هر چیزی را در نوبت خودش  یک جا نگاه می  کنند ، کار را در طول زمان نگاه می

یزی میآیند برنامهمی  پیش برود این هم ربطی به آن قسمت . باید کار کنند در زمان معین ر

ه مشکل دارد این مطلبی که ایشان  کاش  آن هم ازلیشود  نمیاجرا  آن  خواهد بگوید تفکیک بین  پس این مطلبی که ایشان فرمودند که می

هدفشان این باشد که اصلا وجوب معلق معقول نیست نه چرا معقول نیست معقول است شان رد صاحب فصول باشد و  فرمودند که هدف

باید درش باشد اثری ببینخواهد ،  لکن مقبول نیست یعنی دلیل می کند ، اعتبارش  د اعتبار باید بکند اثر ببیند تا اثر نباشد اعتبار نمیثمره 

 لغو است . 

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


